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  چكيده

اند، حضور فراگيرتري از اند، شاعراني كه عشق را درون ماية آثار خود ساختهمضمون عشق و شعر همواره با يكديگر مرتبط بوده

شود. در ادبيات پارسي از همان آغاز بهترين شعرها با مضمون تري با انسان در شعرشان ديده مياند و رابطه پيوستهآدمي را دريافته

عشق به طبيعت، عشق زميني و عشق عرفاني  :مانند ؛مفهوم آن تنوع يافته استمختلف هاي ادبي عشق سروده شده است اما در دوره

هاي زد. همراه با اين نگرش، نگاهآميكه در ادبيات گذشته رواج داشته است تا اينكه در ادبيات معاصر عشق با مفهوم اجتماعي مي

شود مانند عشق به وطن يا عشق به آزادي و انسانيت كه از دورة مشروطه به بعد در اشعار شاعران اي به مضمون عشق آغاز مي تازه

ق دارد. شود. احمد شاملو، شاعر برجستة معاصر از شاعراني است كه در اشعار خود توجه خاصي به مضمون عشمعاصر بسيار ديده مي

توان گفت مضمون عشق با جوهر شعري او در آميخته است. در اشعار او چند نوع مضمون عشق: عشق ساده و اي كه ميبه گونه

اش با توجه به تحولات زندگي شود كه در هر دورة زندگيرمانتيك، عشق به آزادي و انسانيت، عشق متعالي به معشوق زميني ديده مي

سير تاريخي مضمون عشق را در اشعار  كند ييده است. مقالة حاضر با خوانش و تحليل اشعار او تلاش ميها گراو اجتماع به يكي از آن

او بهتر بشناساند و نگاه شاعرانه و انديشة اجتماعي شاملو را در مورد مضمون عشق با بيان اتفاقات اجتماعي زندگي او مورد واكاوي 

   قرار دهد.

  : هاكليدواژه

  انسان، معشوق، آيدا عشق،احمد شاملو، 
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  مقدمه. 1

توان گفت شعر او بيوگرافي اجتماع اي كه ميشعر امروز فارسي است به گونه ةاحمد شاملو بعد از نيما، بزرگترين نمايند

ها و  ها، يأسها و دشمنيها و با تمام دوستيمعاصر و نيز بيوگرافي زندگي اجتماعي خود اوست با تمام فرازها و نشيب

بامداد يك شاعر غنايي در  الف.ا« ؛هاي مهم شعر شاملوستمايهعشق از درون .)105: 1371ها (براهني،اميدها، آغازها و پايان

؛ از اين ) مضمون عشق در اشعار او با زندگي شخصي و اجتماعي او آميخته شده است226: 1381(مجابي:» حد متعالي است

د كه نار گويد بلكه از عشقي سخن مياز عشق مجرد يا مجرد عشق نمي«او  ؛عشق موجود در اشعار او متنوع است رو

) اين مقاله زواياي فكري اين شاعر را با توجه به 113: 1373دست غيب:»(اي از انسان و رويدادهاي مهم عصرش است آميزه

  بررسي قرار داده است.مورد مضمون عشق  بر اساساش تاريخ زندگي

  پيشينه و ضرورت تحقيق .2

بررسي شود. دربارة  از حيث مضمون عشقاز آنجا كه شاملو نقش مؤثري در ادبيات معاصر دارد ضروري است اشعار او 

غيب كساني هستند كه از جمله: براهني، پورنامداريان، مختاري و دست .نوشته شده است ييها ها و مقالهاين موضوع كتاب

شناسي پديدة زيبايي«نيز با عنوان  اي اند، اخيراً مقالهاو اشاره كردهها و نقدهايشان به مضمون عشق در اشعار در كتاب

نشرية ادبيات در  )1392يزدان نژاد (عليپور و ربابه  صديقهاز  »انيمفهومي عشق با نگاهي تطبيقي به اشعار شاملو و قب

شنايي به تحليل اشعار دو شاعر اييبا توجه به دو رويكرد ادبيات تطبيقي و نقد زيبتطبيقي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 

عشق به مردم و انسانيت كه شاملو آن را در از از مضمون عشق در اين مقاله عشق به معشوق زن است اما  پرداخته است

ده كه قابليت تطبيق با شاعر شاست و مواردي بيان نشده سخني گفته  ،تحولات اجتماعي ايران آن دوره وارد شعر كرده

با بهره گرفتن از حاضر  ةكند نوشته نشده است و مقال تحليلمضمون عشق در اشعار او را  ،سير تاريخي .داردرا عرب 

  كند. نظرات اديبان و محققان، مضمون عشق را به صورت منسجم در اشعار شاملو بررسي مي
  

  تحليل بحث .3

  از: است كه عبارتندقرار داده  هاي متفاوت را مضمون اصلي اشعارشعشق اش، هاي مختلف زندگي شاملو در دوره

    .. دورة اول: عشق سادة رمانتيك وار به  معشوق زميني1

  .(عشق به مردم و انسان مبارز) . دورة دوم: عشق طبيعي به انسانيت و مبارزه و آزادي2

   .. دورة سوم: برگشت از عشق انساني و آغاز عشق مجازي اما متعالي به معشوق فردي و خصوصي3

   .چهارم: تعميم و آميختگي عشق متعالي به معشوق فردي و معشوق انساني(عشق به مردم و انسان مبارز). دورة 4

شود، عشق ها سه نوع عشق متفاوت در اشعار او ديده ميهمچنان كه در نمودار زير آمده است با توجه به اين دوره

ندارد، عشق انساني كه حاصل تفكر اجتماعي شاعر  است و انديشة انساني و اجتماعي نفساني غريزة حاصل سطحي كه صرفاً

سومين عشق، عشق متعالي است كه حاصل آميختگي احساس و تفكر در باب معشوق والامقام متفكر است. معشوق و است 

هاي مبارز تقسيم شده عشق سطحي و متعالي مؤنث است اما معشوق عشق انساني به دو نوع عشق به مردم و عشق به انسان

  است.
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  عشق سطحي :اولدورة  1ـ3

اصل هيجانات و احساسات غريزي ح وجسماني  ،با آغاز شاعري او شروع شده عشقي ضعيف، مبتذل ه كهاين دور

 ؛كندشود كه شاملو بعد از بلوغ شعري آن را رها مياست به معشوق زميني و مؤنث كه ماية شكست و غمگيني شاعر مي

به چاپ رسيد و شاملو آن را به همسر اولش، تقديم  1326است كه در سال » فراموش شدههاي آهنگ«تنها نمونة آن دفتر 

اين مجموعه شعري قابليت بحث و بررسي را ندارد و حتي در مجموعه اشعار شاملو هم چاپ نشده است خود شاملو  .كرد

بايستي سوزانده شده ر حقيقت ميهايي است كه دآوري شده، نوشتهقطعاتي كه در اين كتاب جمع«دربارة آن گفته است: 

هايي است كه بهتر بود اصلاً نوشته نشده باشد. اين مطلب پيش هايي است كه بايد دور ريخته شده باشد. نوشتهباشد. نوشته

) اما براي ارزيابي روند رشد فكري او بررسي اين دفتر 357: 1370لنگرودي:شمس » (از چاپ كتاب براي من روشن بود

هاي فراموش شده در مجموعة آهنگ«كه شاملو چگونه از عشقي ساده و سطحي به عشقي متعالي رسيده است  دهدنشان مي

مضامين عاشقانه دارد، عشقي كه  اًرو هستيم كه از روي احساسات جواني گفته شده و اكثراي روبهبا حرف ساده عاشقانه

) اما 362(همان:» ه حاصلي جز شكست نداشته استسرانجام دانة اندوه در دل شاعر كاشته و يك عشق غمگين است ك

رو بعد از اين دفتر، شاملو توانست در گذر زمان با عبور از غريزه و روابط جسماني از سطح عشق جنسي فراتر رود و از اين

- رسد. عاشق و معشوق در يكديگر محو ميعشق شاملو از سطح روابط بيولوژيك عاشق و معشوق به سطوح بالاتري مي

هاي سياسي ) و اين مورد با حضور شاملو در اجتماع و شركت در فعاليت52:1383(زرقاني:». رسندند و به اتحاد ميشو

  گيرد.شكل مي

  دورة دوم: عشق انساني (آغاز تعهد به مردم و عشق به انسان مبارز) 2ـ3 

رژيم پهلوي داشت اما در دهة  هعليهاي سياسي شاملو از نوجواني با سياست آشنا بود و خود نيز در افكارش گرايش

اش به شعر او اجتماعي -آغاز ورود افكار سياسي» 23«اجتماعي فعاليت كرد و  قطعة  -سي به طور جدي در عرصة سياسي

اين شعر شبانگاه كشتاري نوشته شد كه «گويد: با مضمون سياسي سروده شد، در معرفي آن مي 1330شد؛ اين قطعه در سال 

رزمندگاني كه در اعتراض به ورود نمايندة رئيس جمهور امريكا به  ؛در تهران به راه انداخت 1330تير  23 ارتش، در روز

  ) 136: 1382پاشايي، »( تهران راهپيمايي به راه انداخته بودند

كه  هاي سياسي و اجتماعي عصر زندگي اوست مخصوصاًترين دلايل روي آوردن او به عشق انساني تنشبنابراين از مهم

روشنفكران فرهنگي در اين دوره خود «زيرا  ؛شودها ميشوند، شاعر نيز خواه ناخواه وارد جرياندوستان او وارد مبارزه مي

) در اين مبارزات گويي شاملو با انسان مبارز و فداكار 52:  1381(مجابي:» ديدندرا با انقلاب مردم همسو و همداستان مي

اي كه عشق به انسان را در عرصه مبارزه سياسي دريافت؛ بنا فردي را رها كرد به گونه آشنا شد و عشق سطحي به معشوق

عشق

عشق متعالي      عشق انساني 

عشق به انسان مبارز
عشق به مردم و  

انسانيت  

عشق سطحي
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به ارزش همبستگي بشري واقف نبوده است اما » انسان«به تصريح خود در اشعارش، پيش از ورود به عرصة مبارزه با مسأله 

، آزادي و دادگري و پايداري از شرف از آن پس با توجه به زندگي و مرگ انسانهاي بزرگي كه هدف زندگي و مرگشان

) چنانچه بعد 272و271: 1371آدمي بوده است، شعرش را وقف ستايش انسان به ويژه ستايش نخبگان كرده است.(مختاري:

وار گذشته اظهار پشيماني كرد و  انسانيت انسان از عشق رمانتيك» قطعنامه«در دفتر » ها و احساسآهن«از اين قطعه و دفتر 

و » تو«قطعنامه آغاز عهدي است با خويش و تعهدي است به «در ابتداي اين مجموعه گفته است:  .اش را ستودعلاقهمورد 

خويش، » ترمن كهنه«ساليان گذشته و » من«) گويي شاملو در اين مجموعه پس از كاوش در 5: 1363(شاملو،» شما«

آورد و از بلنداي روي مي» شما«) آنگاه به 8سير است (همان:ا» شما«يابد كه دلش در چنگ يابد و در مياش را ميگمشده

تا شكوفة سرخ يك «نگرد(همان) در اولين شعر مجموعه با عنوان مي» شما«ديواري كه از دوست داشتن ساخته است در 

، »شما« -2. يا خود شاعر كه سنگ قوافي و الفاظ به دوش مي كشد» من« -1مردم را به چهار گروه تقسيم مي كند: » پيراهن

، آنها ناآگاهند و ندانسته به خدمت دژخيم و جلاد »ديگران« -3كساني كه در تلاش شكستن ديوارهاي دخمه اكنون هستند. 

، كه ضد شما و ديگران هستند؛ ديگرتراني كه كارشان »ديگرتران« -4ريزند. كمر بسته و ناآگاهانه آب به آسياب دشمن مي

وار براي بندي شاعر بسان فرزند مريم، مسيحباد دهندة هستي من و شماست. در اين طبقه تاباندن كورة دژخيم است و بر

را در » شما«و دوست داشتن » شما«ورزد. وقتي كه عشق مي» شما«است و به » ديگرتران«سوزاند. دشمن دل مي» ديگران«

خون اين عشق آرماني را حفظ كند؛ چون كند كه تا شكوفة سرخ يك پيراهن يعني تا آخرين قطره يابد تعهد ميخود مي

انسان را دوست دارد، پس همه چيز در نظر او دوست داشتني است و اين دوست داشتن ادامه دارد تا: شكوفه سرخ يك 

  ) 61: 1384پيراهن / بر بوته يك اعدام(شاملو،

گويد كه با سخن مي» مني«ز در اين شعر ا ؛كندتثبيت مي» سرود مردي كه خودش را كشته است«سپس اين عشق را در 

  شود:كشد و پرستندة مردم(شما) ميشما و مردم بيگانه است بنابراين آن را در خود مي

  نه آبش دادم  نه دعايي خواندم 

  اش نهادم خنجر به گلوي 

  و در احتضاري طولاني / او را كشتم ـ خودم را ـ  

  اش كردم  اش كفنو در آهنگ فراموش شده

  اش كردمام  دفنخاطرهدر زير زمين 

  )74او مرد مرد مرد / و اكنون اين منم / پرستندة شما اي خداوندان اساطير من  (همان:

رفيق ناشناس » شن ـ چو«رود و حتي سرود بزرگ را براي ستايش او از انسان و انسانيت از مرزهاي ايران نيز فراتر مي 

هاي كند كه مجموعه سرودهاي سالرا منتشر مي» هواي تازه«، »قطعنامه«) بعد از مجموعة 81سرايد(همان:اش ميييكره

) اين مجموعه بهترين 870: 1371براهني،»(هواي تازه در زندگي شعري شاملو نقطة عطفي است«است، 1335ـ 1326

تقديم كرده  شعر است و شاملو آن را به پرويز شاپور هفتادمجموعة شعري شاملو بعد از چهار دفتر قبلي است كه شامل 

شود، مضامين شعري اين دفتر است. هواي تازه به راستي در زمينة شعري شاملو يك هواي تازه است كه استشمام مي

تواند شود و مياجتماعي، سياسي، عاشقانه و تا حدودي به درك فلسفي رسيده است. شاملو با اين مجموعه نشان داد كه مي

بسازد كه در ادبيات ماندگار شود. در واقع كار اصيل و توفيق آميز شاملو در زمينة هاي فراموش شده شاعري از شاعر آهنگ

شود. در توضيح عشق در اين دفتر، بايد گفت عشق طبيعي شاملو به انسان همچنان ادامه دارد؛ شعر با هواي تازه شروع مي
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عشق «)، 140ص»(ستكه زندگي شعري«يابد به عنوان نمونه اين عشق در اشعاري چون:گسترش مي» عشق به مردم«

) آمده است، به تعبير شعرهايش: شاعر امروز با 268ص»(غزل آخرين انزوا«)، 287ص»(حرف آخر« )213(ص »عمومي

زند زند، درد و اميد مردم را با استخوان خويش پيوند ميدردهاي مشترك خلق بيگانه نيست او با لبان مردم لبخند مي

شود تا با مردم اعماق ) شاعر متولد مي291ن او و مردم ديوار پيرهني قبا در كار نيست (همان:) زيرا ميا142:1384 (شاملو،

) عشق مردم براي او 282) و انسان نيز ميان دو پاره روح اوست (همان: 288هاي زمان پيوند يابد (همان:بجوشد و با وصله

و شاملو معتقد است كه هر انسان براي انسان ) 215) و صدايش با صداي مردم آشناست(همان:275(همان: آفتاب است

  )  207برادري است.(همان:

هاي مبارز دارد. اشعاري نظيري در ستايش انسانهاي بيشاملو در آغاز مجموعه وصف» انسان مبارز«با عشق به  بارةدر

در مرگ » مرگ نازلي«)، 116در توصيف دبير تركمني كه در گرگان به ضرب گلوله كشته شد(ص» از زخم قلب آبايي«چون 

در اعدام » ساعت اعدام«)، 134در زير شكنجه رژيم كشته شد (ص 1332مرداد  28وارتان سالاخانيان كه پس از كودتاي 

 ترين دوستش سروددر اعدام مبارزان سازمان نظامي و اعدام مرتضي كيوان نزديك» از عموها«)، 138سرهنگ سيامك (ص

  )  232(ص

  از عشق به انسان مبارز و آغاز عشق مجازي و متعالي به معشوق فرديدورة سوم: برگشت  3ـ 3

ترين است كه به عنوان يكي از برجسته 1332مرداد سال  28مهمترين اتفاق سياسي در تاريخ ايران در دهة سي كودتاي 

كست تلخ در شعر آيد، اين شهاي تاريخ معاصر ايران، مبدأ تاريخي مهمي در حيات شعر نو فارسي به شمار ميگرهگاه

معاصر كه با اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه رابطة تنگاتنگي دارد به سرعت منعكس شد، شاملو هم كه نمايندة مبارزان 

است در كودتا دچار هراس و بهت و ناباوري شد وقتي دوستان متعهد يكي پس از ديگري اعدام شدند و  32تا  29هاي سال

كردند يا در خفقان جامعه مجبور به سكوت شدند اين موضوع قلب شاعري مثل شاملو را كه زمينة آنهايي كه ماندند يا فرار 

زد و شعر او اصلي شعرهايش عواطف ناشي از تأثرات اجتماعي است به درد آورد زيرا كه نبض شعرهاي او با اجتماع مي

) بنابراين وقتي در  39: 1374پورنامداريان، بود ( هاي يك زندگي اجتماعي و يك دگرديسي وسيع با رويدادهاصداي ضربه

حوادث اجتماع شرايط انساني تغيير كرد و به اصطلاح دوست و دشمن از هم شناخته شدند شاملو نيز در عشق خود ترديد 

ارز هاي عظيم مبخود را در ميان گروهي از انسان«كرد تا جايي كه به جاي عشق به انسان مبارز اشعاري در ذم آنها سرود. او

-پايه نيستند و اين ضربه سختيافت كه همه نيروها هم سطح و همد اكنون در ميجنگيافته بود تا به هواداري انسان عام ب

رفت كه همه چون نازلي رفتار كنند اما اين يك توقع آرمان گرايانه بود آورد. توقع ميتري بر او و كساني چون او وارد مي

) در چنين اوضاعي 310و309: 1371(مختاري: » ن از چنين موقعيتي برخوردار نبودندحال آنكه در واقعيت همة مبارزا

يأس، تمام وجود شاعر را « زندان از آزادي از بعد افتاد زندان به و شد دستگير بعد سال يك، گرايد هاي شاملو نيز به يأسآرمان

 يأس از شور و جنبش مردم. اين يأس و اندوه و تلخيگيرد. يأس از بهبود وضع اجتماعي، يأس از برقراري عدالت و  فرا مي

» شوند مي او نفرت ماية بودند، او عشق بزرگترين روزي كه كساني و كند مي پشت مردم به كه رسد مي جايي به شكست از ناشي

پيوندش را  كه نيست مطلق و منزه نخبة همان عشق اين راستي به يابد مي در كه هنگامي« بنابراين )58و57: 1374(پورنامداريان:

ستايش كرده بود نكوهش  كه شدت همان با ريزد مي فرو تب شود، مي تمام ستايش گرداند. روي برمي كند، برقرار مطلق انسان با

يكبار  كه او، شود مي متنفر ) اين تنفر و اظهار ناراحتي در اشعار تا حدي كه از هرچه با آنهاست317: 1371(مختاري: » كندمي

سرود مردي كه تنها به راه «خوانده بود و در آن خود را به خاطر مردم كشته بود اينك » سرود مردي كه خودش را كشت«
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كند كه متوجه عشق دورغين ياران اي معرفي مي)، در اين شعر خود را فريب خورده296: 1384خواند (شاملو،را مي» رود مي

) 297(همان: د كه: با من به مرگ سرداري كه از پشت خنجر خورده است گريه كنزنوفا شده است و اكنون فرياد مي بي

) كاملاً گوياي برگشت او از عشق انساني است كه 309ص»(پشت ديوار) «305ص»(تنها«)، 301ص»(از مرز انزوا«شعرهاي 

هرگز پيوندي نبوده » شما«ا با كند كه او رسروده است در اين اشعار بيان مي1335و  1334شاملو آنها را در فاصلة سالهاي 

  )  300سفران فريب كارش گندآلود است (همان: بويد، از نفس پر دورغ هم ) و هوايي كه مي305: 1384است (شاملو،

بنابراين بعد از حوادث تلخ دهة سي و حضور دوبارة استبداد بعد از كودتا شاملو در ميانة دهة سي از ادامة عشق به 

كند. مخصوصاً اينكه انگيز و فريب ياران، تنهايي خود را به وضوح حس ميشود و در ميان حوادث غمانسان مبارز خسته مي

افتد اين است كه بعد از اش اتفاق ميكند. حادثة ديگري كه در زندگياش كاري نميافتد و كسي براي رهاييبه زندان مي

كند اما در اين ازدوج هم شكست راي بار دوم ازدواج ميب 1336شود، در سال آزادي از زندان همسر اولش از او جدا مي

زيد، درتر از باد مي ) از هر طرف طرد شده و دربه487اي مضاعف شده است(همان: كند محكوم شكنجهخورد، فكر ميمي

  شود ها يك دوره يأس و نااميدي در اشعارش نمايان ميدر اين سال

كند اما وقتي ياران همدل ) سرگرم مي120»(ركسانا«) و 110»(گل كو«ضي دهد كه خود را با زنان فراشعارش نشان مي

رساند كه به ها و دردها، شاملو را به جايي ميشوند اين تلخيگذارند معشوقان فرضي نيز باعث آرامش او نمياو را تنها مي

يأس آن هنگام كه براي عزيمت آماده در شوره زار  1341افتد در اين حال ناگهان در سال فكر عزيمت جاودانه از جهان مي

  دهد:شود و معشوق فردي او را از يأس نجات مي شد، با ريتا آتانث سركيسيان، آشنا ميمي

  آفتاب را در فراسوهاي افق پنداشته بودم 

  به جز عزيمت نا بهنگامم گريزي نبود / چنين انگاشته بودم  

  )454آيدا فسخ عزيمت جاودانه بود (همان: 

رود. به دنبال دستاويزي براي ادامه زندگي است. او از بدي گريخته و دنيا  شاملو تا آستانه يأس پيش مي«اند گفتهمحققان 

گزيند او را نفرين كرده است و سال بد رسيده. چاره چيست؟ سكوت و...؟ ادامه مبارزه؟ شاعر هيچ كدام از اينها را بر نمي

 ) 62:  1373(دست غيب:» يابديگرايد و نجات م بلكه به سوي عشق فردي مي

)، 209(ص» نگاه كن«رسد اشعاري چون هاي هواي تازه به گوش ميهاي عشق شاملو به معشوق زن در نيمهاما زمزمه

هايي از )، نمونه221(ص» سرچشمه«)، 219ص»(ديگر تنها نيستم«)، 218»(دارم تو را دوست«)، 216ص»(كنم به تو سلام مي«

هاي دهة سي تا قبل از آشنايي با آيدا سروده است با نگاه ادبي به اين اشعار: د كه شاملو در فاصلة سالها هستناين عاشقانه

) و وقتي با معشوق 217و216: 1384كند به فكر يكي شدن با اوست(شاملو،شاملو در خلوت معشوق شهر بزرگش را بنا مي

شود كه صرفاً به عار بسياري در مجموعة او يافت مي) بدين منوال اش218كند (همان:است شب از ظلمت خود وحشت مي

هاي اين معشوق اين است كه گرچه توصيف جسماني او در عشق فردي به يك معشوق متعالي اختصاص دارد ويژگي

) 500دارد(همان:لة جنسي در آن مطرح نيست، شاملو او را در فراسوي مرزهاي تن دوست ميأشود اما مساشعار ديده مي

كند، وجودش سرشار از آرامش جازي است اما معشوق آنقدر متعالي است كه شاملو از او انسانيت را درك ميعشق او م

شناسد و اين براي شاملو كه از عشق به انسان مبارز شكست خورده است جبران خوشايندي براي اوست و انسانيت را مي

) و اين 220) معشوق بزرگ است (همان:219زند. (همان:مي است او وقتي با معشوق است، با انسان در ابديتي پر ستاره گام

) بهترين معشوقه است و 230(ص براي قلب شاملو كه معتقد است عشق بايد پاك باشد و معشوق بايد قلبش بشري باشد
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جموعة كند، اين حال و هوا در دو مكند همانطور كه زن دومش را خود رها ميوقتي چنين نباشد به راحتي او را بدرود مي

در باغ آينه شاملو از نقطه نظر اجتماعي به آن وضع رسيده است كه به «كند ادامه پيدا مي» ها و هميشهلحظه«و » باغ آينه«

هاي نشيند و البته پس از دربه دريجاي حمله، عصبانيت، خشم و غرور و نخوت، به قضاوت اجتماع و حتي سرنوشت مي

خواهد قاضي بينيم كه ميآن دوران در زندان و يا پس از زندان، اينك شاعري را مي هاي ممتددوران هواي تازه و پرگويي

ها نسل خود باشد و سهم اميد و نوميدي، سرافرازي و سرافكندگي و خوشي و بدبختي آن را با دو كفة سيمين ترازوي واژه

  ) 882: 1371(براهني، » بسنجد و خود را در برابر سرنوشت قرار دهد

كند و عشق موعه است كه شاملو با تناقضي زيبا نفرت از عشق گذشته نسبت به ياران فريب كار را اعلام ميدر اين مج

  گويد: مي» جز عشق«رساند، مثلا در شعر فردي را  كه در هواي تازه پيدا كرده بود به اثبات مي

  جز عشقي جنون آسا  

  هر چيز اين جهان شما جنون آساست  

  )352دارم (همان:دوست ميجز عشق به زني كه 

 درخت و خنجر آيدا:«)و 1343ـ  1341» (آيدا در آينه«رسد. در دو مجموعة بعدي وجوي او سرانجام به آيدا ميجست

گيرد، شود و انديشة شعري شاملو را فرا ميتر مي) عشق مجازي به معشوق فردي پررنگ1344ـ  1343(  »و خاطره

به آيدا تقديم شده  كهقطعه شعر دارد  سيشود كه شاعر با آيدا آشنا شده است. تقريباً سروده ميمجموعة آيدا در آينه زماني 

اش به خاطر سرداراني بود كه از ي است. مرد ميدان مبارزه كه گريهياو در اين اثر غرق در آيدا و حال و هواي آيدا«است. 

سردش درهاي كور و فروبسته شبستان عتيق درد بود  خنجر خورده بودند و به خاطر ظلم بر ستمديدگان، چشمان ،پشت

برد و بودن را در لحظات ساكت و آرام با او تجربه تبديل شد به مردي كه در ديار رؤياهاي خودش با معشوق به سر مي

دور  دهد و نوعيبه زندگاني دروني علاقه نشان مي» خنجر، خاطره درخت، آيدا:«) در مجموعة 592: 1383(زرقاني، »كرد مي

  شود.اي آشكار در اشعارش  نمايان ميافتادگي از زندگاني و شعر اجتماعي به شيوه

ستايد. اكثر شعرهاي دو در اين مجموعه شاملو معشوق واقعي را يافته است و با خيال راحت و خرسندي او را مي

اش را با وجود او توصيف دگيستايد و آرامش زندر اين اشعار شاملو معشوق را مي .مجموعه مضمون عشق فردي دارد

كند، نگاهش عرياني روح او را كند زيبايي معشوق او خورشيدي است كه شاملو را از سپيده دم همه ستارگان بي نياز مي مي

) به ترتيب 480ـ 471ص»(چهار سرود براي آيدا«) در مجموعه شعر 454و453: 1384پوشاند. (شاملو،اي مياز مهر جامه

ق گذشته و تثبيت عشق فردي را بيان كرده است به اين صورت كه در سرود اول سرگرداني خود، در سير جدايي از عش

سرود دوم آشنايي با آيدا، سرود سوم توصيف عشق و سرود چهارم سپاس و پرستش آيداست بعد از آن در شعر ديگري به 

    :را چنين گفته است در قسمت سوم شعر بي نيازي عشق گذشته و آرامش عشق تازه» سرود پنجم«نام 

  چرا كه او بي نيازي من است از بازارگان و از همه خلق 

  خوانند  نيز از آن كسان كه شعر مرا مي

  تنها بدين انگيزه كه مرا به كندفهمي خويش سرزنشي كنند

  ) 480ام (همان:چنين است و من اين همه را، هم در نخستين نظر باز دانسته
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است. بررسي اين  1378تا  1344سرايد كه تاريخ سرايش آنها از بعد از دو مجموعة ذكر شده شاملو هفت دفترشعري مي

دهد در روند نگاه شاملو به معشوق تغييراتي ايجاد شده است، گفته شد با حضور آيدا در زندگي شاملو دفترها نشان مي

وق فردي جانشين انسان مبارز شد اما دوباره در زندگي و اجتماع حوادثي رخ داد كه شاملو ناگهان با لرزشي هيجاني معش

) و به ستايش انسان و انسانيت روي آورد. او كه در 526چونان كبوتري كه جفتش را آواز دهد، نام انسان را فرياد زد (همان:

احساسش را به انسان » باغ آينه«هاي دفتر مبارز خود دست كشيده بود در ميانه به كلي از معشوق» هواي تازه«ميانة دفتر 

بينيم. اين ارتباط بعد از آشنايي با آيدا و هايي از اين عشق را ميترين شعرهاي او اگر دقت كنيم، رگهنشان داد در عاشقانه

شود. خود شاملو عشق در انديشة شاملو تقسيم مي افتد گويي بعد از او دوباره مفهومت عشق فردي در قلب او اتفاق مييتثب

ها كه با دارم، هماناو تمثيل همة مردمي است كه من دوستشان مي«گويد: مي ،ترين عشقش استدر مورد آيدا كه خصوصي

اين  ) از1025: 1382(پاشايي:» كنند. پس آيدا يك بهانه است. او اشارتي به من و جامعة من استمحبت خود مرا نوازش مي

رود. معشوق فردي كه ديگر جايگاه خود را در ذهن و شعر شاملو پس عشق فردي نيز پا به پاي عشق انساني پيش مي

مرگ «اي از هاي محبوبش را بستايد، شاملو بعد از وقفهكند تا دوباره شاملو قهرمانتثبيت كرده است، زمينه را فراهم مي

» ابراهيم در آتش«ترين دفتر شعري در اين مورد رسد. مهمققنوس در باران ميدر » به مرگ ناصري«در هواي تازه » نازلي

نام مجموعه از يك قطعه شعر به  .قطعه دارد بيست و سه است اين مجموعه، 1352ـ  1349است كه تاريخ سرايش آن 

 1352هران در سال همين نام انتخاب شده است شعري كه شاملو آن را به خاطر اعدام مهدي رضايي در ميدان چيتگر ت

نامد كه در ميدان خونين سرنوشت قلب را شايستة آن هاي مبارز را شير آهن كوه مرداني مي در اين شعر انسان .سروده است

)، 731(ص »غريبانه«)  در اشعاري چون: 726به هفت شمشير عشق در خون غلطد اما تحقير نشود (همان: دانند كه مي

  ) نمودار اين عشق است.750ص»(ميلاد آنكه عاشقانه بر خاك مرد«)، 737ص»(گويندميواپسين تير تركش آن چنان كه «

عشق را تا سطح اتحاد عاشق و معشوق «برد بلكه اما شاملو در كنار عشق تازه به انسان، معشوق فردي خود را از ياد نمي

» بر سرماي درون«اتحاد را شاملو در شعر) نمونة اين 34: 1383(زرقاني: » دهدبه عنوان دو انسان صاحب كرامت ارتقا مي

   :تواند پناهگاه باشدبيان كرده است در اين شعر شاعر نگران اين است كه آيا عشق مي

  همه لرزش دست و دلم از آن بود كه عشق  پناهي گردد

  پروازي نه گريزگاهي گردد

  آي عشق آي عشق 

  ) 738:1384ات پيدا نيست (شاملو:چهرة آبي

لعنت بر شيطان چرا به آخرين شعر من نگاه «دهد: پرسند كه آيا آيدا پناهگاه شما بود، جواب ميملو ميوقتي كه از شا

خواند، همه لرزش دست و دلم از آن بود كه ... اين يعني چه؟ اين يعني درست عكس حرف شما كنيد و اين شعر را مينمي

ام. ابداً چنين نيست، من و او در مرز دا دچار نوعي رمانتسيسم شدهگويد: فكر نكنيد كه من در نگاه كردن به آي و در ادامه مي

 )  1025: 1382(پاشايي:» زنيم يك عشق موهوم نيستيم، ما در مرز يك انسانيت واحد قدم مي

توصيف عشق فردي و  ؛آيدبعد از اين در اشعار او توجه برجسته كه در گذشته به عشق وجود داشت به چشم نمي

 ترين مضمون شعر او نيست بلكه همچونهم در حد طبيعي ادامه دارد و ديگر مضمون عشق برجسته انساني دوشادوش
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از امور  متشكل شعرش مضامين زيد و وار مي سالي متعادل دورة ميان اكنون در و شاملو راه خود را يافته است ديگر مضامين

  :ان داده شده استشسرايش اشعار نتاريخ  اساس بر عشق سير خلاصه طور به زير جدول در .مختلف است

  مضمون عشق  نام شعر

عشق رمانتيك وار غريزي و بدون انديشه خاص به معشوق    )1326هاي فراموش شده ( آهنگ

  فردي مؤنث

)، قطعنامه 1330( 23)، قطعة 1329ـ 1326ها و احساس(آهن

  )1330ـ1329(

مردم، جدا شدن از عشق غريزي و  تعهد عشق به انسان (عشق به 

  عشق به انسان مبارز)

توصيف عشقي طبيعي به انسان/ شكست در عشق به انسان مبارز   )1335ـ1326هواي تازه (

  در ميانه مجموعه/ جست و جوي عشق فردي و خصوصي 

ادامه جست و جوي عشق فردي به معشوق زميني مؤنث و   )1340ـ1339ها و هميشه() لحظه1338ـ1336باغ آينه(

شدن از عشق به انسان مبارز و كم رنگ شدن  ستايش آن، جدا

  عشق به مردم

آغاز عشق فردي و اوج ستايش آن، نفرت از عشق به انسان مبارز   )1343ـ1341آيدا در آينه(

  و كم رنگ شدن عشق به مردم 

ادامه ستايش معشوق فردي و خصوصي، بازگشت به عشق انسان   ) 1344ـ1343آيدا: درخت و...(

  نيمه مجموعه (هر دو نوع) در 

) 1348ـ 1345هاي خاك()، مرثيه1345ـ1344ققنوس در باران(

  ) 1352ـ1349) ابراهيم در آتش(1349و 1348شكفتن در مه(

تعميم عشق فردي به عشق انسان / عشق دوباره به انسان و  

  ستايش قهرمان مبارز

تعادل مضمون عشق در اشعار  عشق انساني و معشوق فردي به   )1378ـ 1350هاي آخر (مجموعه

  تعادل مي رسد. 

  

ها بيشترين مضمون را دفتر نمودار زير، شاملو اهميت وافري براي عشق قائل است. از اين مجموعه بههمچنين با توجه 

عشق مجازي و متعالي به «اهميت را به شود كه شاملو در مضمون عشق بيشترين دارد، با اين نتيجه دانسته مي» آيدا در آينه«

اختصاص داده است و عشق انساني  نسبت به عشق مجازي درصد پاييني دارد كه نمونة بارز » معشوق فردي و خصوصي

  با پنجاه و يك درصد است.» هواي تازه«آن در
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  نتيجه  .4

تصويرها را براي مضمون عشق در اشعارش آورده ها و احمد شاملو شاعر تواناي معاصر با زبان فاخرش بهترين تركيب

اش هاي زندگيدهد، شاملو با توجه به دورهترين مضامين شعري اوست. نتايج تحقيق نشان مياست، مضمون عشق از مهم

كند چند مضمون متفاوت از عشق توصيف كرده است، او شاعري را با مضمون عشقي ساده و رايج در ادبيات آغاز مي

شود  شود نگرش شاعر نسبت به عشق عوض ميهاي اجتماعي و سياسي ميبه طور جدي وارد فعاليت ة سي كهسپس در ده

كند اما بعد از ستايد و از عشق گذشته اظهار پشيماني ميكند و مردم و انسان مبارز را ميو تمايل به عشق انساني پيدا مي

شوند و ديگران افتد، دوستانش اعدام ميافكند، شاملو به زندان مييمرداد كه بار ديگر استعمار بر ايران سايه م 28كودتاي 

كند و گرداند و حتي از آن اظهار تنفر ميگرايد و از عشق به انسان مبارز روي بر ميگذارند، او به يأس مينيز او را تنها مي

ود و در اين دوره اشعارش نمايانگر شآيد تا در دهة چهل با آيدا آشنا ميبه جستجوي عشق مجازي به معشوق فردي برمي

شود و در اين عشق مجازي اما متعالي به معشوق فردي است اما بار ديگر در دهة پنجاه عشق انساني در اشعارش ديده مي

ستايد و تا پايان شاعري دوره شاملو به طور متعادل عشق به انسان و انسانيت و مبارزان را در كنار عشق به معشوق فردي مي

  شود.ون چنين عشقي در اشعار او ديده ميمضم
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